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چهارشنبه، ساعت: 0911، مجلس، لندن، انگلستان 

...57 ...58 ...59
مامور مخصــوص فنگز اینگما برای ایجــاد تمرکز نوک تیز 
دنــدان نیش خود را لیســید و شــروع به باز کــردن آخرین پیچ 
روی درب جعبه‌ی بمب کرد. آهســته پیچ‌گوشــتی را چرخاند. 
می‌دانست با کوچک‌ترین اشــتباه و حرکت اضافی بمب منفجر 
می‌شــود. صدای قدم‌های تند آخرین افرادی را شنید که مشغول 
تخلیه‌ی تالار مجلس بودند. از روی شانه نگاه کرد و دید گرگینه 

به طرف او می‌آید. 
گرگینه، مامور مخفی و دستیار او پاپی براون بود: »همه رفتند، 

رئیس. محل خالی است.«
فنگز اینگما و پاپی براون برای واحد یکم ســازمان جاسوسی 
حفاظت از هیولا‌ها مشهور به ام‌پی‌وان کار می‌کنند. سازمانی که 
برای حفاظت دنیا از هیولاهای مجرم و تبه‌کار تشکیل شده است. 

فنگز پرسید: »از جوخه‌ی خنثی‌کننده‌ی بمب چه خبر؟«
پاپی گفت: »با شش دقیقه تاخیر می‌رسند!«

فنگز به زمان‌سنج بمب نگاه کرد که به سرعت جلو می‌رفت:
...43 ...44 ...45

فنگز گفت: »فرصت بسیار کمی داریم.«
پاپی گفت: »خوشبختانه وقتی بمب پیدا شد، ما به طرف مرکز 
فرماندهی می‌رفتیــم.« در ورودی به مرکز فرماندهی ام‌پی‌وان در 

میدان پارلمان واقع شده بود. درست مقابل مجلس. 
فنگز گفت: »بله.« و آچار پیچ‌گوشــتی را بیرون آورد: »من به 
این می‌گویم شــانس!« و مکثی کرد تا عرق پیشــانی‌اش را پاک 

کند. بعد دستش را روی درب جعبه گذاشت تا آن را بردارد. 
پاپی بازوی فنگز راگرفت و گفت: »به کاری که داری انجام 
می‌دهی اطمینان داری، رئیس؟ ام‌پــی‌وان هرگز برای ما دوره‌ی 

خنثی کردن بمب نگذاشت.«
خون‌آشام لبخندی زد و گفت: »به من اعتماد کن. بمب‌ها شبیه 
به هم هســتند. توی همه‌ی آن‌ها یک صفحه مدار هســت و یک 
عالمه سیم. هرگز سیم قرمز را قطع نکن. این یک کلک تکراری 
است که معمولاً سازندگان بمب برای گول زدن آدم‌های ساده‌لوح 
به کار می‌برند. اگر ســیم قرمز را قطع کنی، بمب منفجر می‌شود. 

سیم سبز هم واقعی نیست. فقط گذاشته‌اند که تو را گول بزنند.«
»پس چه رنگی باقی می‌ماند؟«
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فنگز پرسید: »چی فکر می‌کنی؟«
پاپی شــانه‌هایش را بالا انداخت و گفــت: »قبلًا چنین چیزی 

ندیده بودم. حدس من بهتر از حدس تو نیست!«
»دیگر چاره‌ای جز این نداریم.«

...17 ...18 ...19
گوش‌های قدرتمند و حســاس گرگینه‌ای پاپی تکانی خورد: 
»صــدای آژیری را می‌شــنوم که در حال نزدیک شــدن اســت. 

جوخه‌ی خنثی‌کننده‌ی بمب الان می‌رسند.«
فنگز گفت: »درســت وقت آتش‌بازی می‌رسند.« بعد با چاقو 
شروع به لمس سیم‌ها کرد: »آن... مان... نماران... دودواسکاچی... 

آنی... مانی... ک... لا... چی...«
یک ســیم انتخاب شــد. فنگز چاقو را زیر آن برد و شروع به 

بریدن کرد.
...10 ...11 ...12

پاپی زمزمه کرد: »رئیس. اگر اتفاقی افتاد... می‌خواســتم از تو 
تشکر کنم. به خاطر هر لحظه‌ای که با هم در ام‌پی‌وان کار کردیم.«

فنگز همکارش را در آغوش گرفت و با نیشخندی گفت: »من 
هم همین‌طور.«

و سیم را برید.
اما هیچ اتفاقی نیفتاد و شمارش معکوس ادامه داشت.

...5 ...6 ...7

فنگز گفت: »آبی.« و نفس عمیقی کشید. بعد با احتیاط درب 
جعبه را برداشــت. هر دو خم شــدند و به داخل آن نگاه کردند. 
طبق پیشــگویی فنگز، بمب از یک صفحه مــدار و مقدار زیادی 
سیم تشکیل شده بود. ســیم‌ها مانند لانه‌ی پرنده دور هم پیچیده 

شده بودند.
اما رنگ همه‌ی سیم‌ها زرد بود!

فنگز چشمکی زد و گفت: »باید اعتراف کنم که انتظار دیدن 
چنین چیزی را نداشتم!«

زمان سنج هم‌چنان مشغول شــمارش معکوس ثانیه‌های آخر 
بود: 33... 32... 31... 

پاپی آهسته پرسید: »حالا باید چکار کنیم؟«
فنگز گفت: »فرصت فرار کــه نداریم. جوخه‌ی بمب هم که 
توی ترافیک گیر کرده‌انــد...« و چاقویی از جیبش بیرون آورد. 
از پشت عینک چشمکی به پاپی زد و گفت: »بهتر نیست یکی را 

امتحان کنیم؟«
»و اگر اشتباه کردیم؟«

»در هر صورت منفجر می‌شود.«
...25 ...26 ...27

فنگز با نوک چاقو یک ســیم زرد را بیرون کشــید تا ببیند به 
کجای صفحه‌ی مدار وصل اســت. اما فهمیدن چنین چیزی غیر 

ممکن بود. 
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فنگز گفــت: »ارزش امتحانش را داشــت.« و بلافاصله دکمه 
مخفی داخل شنل خون‌آشامی‌اش را فشرد و آن را روی خودش 
و پاپی انداخت. دکمه شنل را باز و مانند چتر سفت و محکم کرد. 
شنل نوعی پوشش برای فنگز و پاپی بود اما به نظر نمی‌رسید کافی 

باشد. 
...1 ...2 ...3

بینگ!
و سکوت.

بعد از چند لحظه، فنگز دکمه‌ی شــنل را زد و شــنل به حالت 
طبیعی خود، پارچه‌ای نرم و مشــکی، درآمد. فنگز پرسید: »بمب 
کجــا رفت؟ من منتظر صدای بوووم بودم نــه بینگ...« و ناگهان 

حرفش را قطع کرد.
پاپی پرســید: »چی‌شد؟« و از زیر شنل بیرون آمد. او به طرف 

بمب نگاه کرد و چشم‌هایش از تعجب گرد شد. 
صفحه مدار شکســته و قطعات آن پراکنده شــده بود. بیشــتر 
سیم‌ها سوخته و ذغال شده بود. اما هنوز بعضی از آن‌ها به تکه‌های 
مدار وصل بودند. اما فنگز و پاپی به این قطعات نگاه نمی‌کردند. 
یک فنر فلزی بزرگ از وسط جعبه بیرون زده بود و روی آن 

یک دستکش سیاه تکان تکان می‌خورد! 

گزارش ‌از: مأمور پاپی براونمأموريت: لالايي!ماموریت ام‌پی‌وان فایل: 6فوق محرمانه


